
  
  
  

   سياسي ايرانشناسي مطالعه جامعهي ها روش شناسي گونه

  ∗محمد حاجي يوسفياميردكتر 

  
 كتب و منـابع موجـود در بـاب       ترين  كنيم با مطالعه برخي از مهم      ميسعي  در اين مقاله    

 و  هـا    سياسـي ايـران، دريـابيم انديـشمندان ايرانـي عمـدتا از چـه روش                شناسي  جامعه
 سياسـي ايـران بهـره       شناسـي    در جامعـه   بحثي مورد   ها  يي در مطالعه پديده   ها  رهيافت

در مطالعـه   ) شناسـي   يهـست  (يمي چـه مفـاه    اينكـه گـر، جـدا از      يبه عبـارت د   . اند  برده
 ـن که آيران مطرح است و جدا از ا  ي ا ياسي س شناسي  جامعه  ـا اي کـرد  يم بـا رو ين مفـاه ي
ــ مطالعــه شــده يستيــتويپوز  در شناســي ، بــه دنبــال روش)شناســي معرفــت(ر يــا خي

 مطالعـه   ي برا هايي  م از چه روش   يم بدان ي خواه يم و م  يران هست ي ا ياسي س شناسي  جامعه
ادعاي مقاله ايـن اسـت كـه در         . ۱ شده است  يبردار  بهره ياسيهش س ن حوزه پژو  يدر ا 

فرهنگ سياسـي و    " سياسي ايران عمدتا از چهار روش و رهيافت          شناسي  مطالعه جامعه 
  . استفاده شده است" تحليل گفتماني"و " اقتصاد سياسي"، "تحليل طبقاتي"، "گرايي نخبه
اقتـصاد  , تحليـل طبقـاتي   , ناسـي ش  روش, شناسي سياسي ايران    جامعه: هاي كليدي   واژه

  .تحليل گفتماني, سياسي

  مقدمه
 و کشف ارتباط ميان متغيرهاي مختلف از المللي بينسياسي داخلي و ي ها همطالعه پديد
در بديهي است .  استالملل بينوظايف رشته علوم سياسي و روابط ترين  جمله مهم

، به عبارت ديگر. شود مي ستفادهمختلفي اي ها رهيافتو  ها روشاز  ها هپديداين مطالعه 

                                                      
 . دانشگاه شهيد بهشتي علوم اقتصادي و سياسية دانشكد, لملل ني و روابط بياسيار علوم سيدانش. ∗
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چه چيزي « بخش اعظم مطالعات به بررسي اينکه الملل بيندر رشته علوم سياسي و روابط 
. پردازند مي ،)شناسي معرفت (»آيا قابل شناخت است«و اينكه ) شناسي هستي (»وجود دارد
ار نظام و ماهيت ساخت، ماهيت جامعه،  مسايلي چون ماهيت نظام سياسيشناسي در هستي

در اين ميان پرسش اساسي اين است که ماهيت ساختار . شود مي  و غيره بررسيالملل بين
همانا در پاسخ به اين پرسش . ميان ساختار و کارگزار وجود دارداي  چيست و چه رابطه
در علوم ) رابطه ديالكتيكي ساختار و كارگزار (جبرگرايي و راه ميانه، سه نحله اراده گرايي

 ماهيت معرفت و مسئله نيز شناسي در معرفت.  سياسي وجود داردهمچنين و اجتماعي
سو و هنجار از سوي ديگر   به رابطه ميان علم از يکشود مي شناخت مطرح شده و سعي

 اين است که آيا مثلا در مطالعات سياسي شناسي پرسش اساسي در معرفت. پرداخته شود
لي بينچه در سطح داخلي و چه در سطح  امکان مطالعه علمي فارغ از ارزش يا  ،المل

-value (وجود دارد يا اين که همه مطالعات سياسي ارزش بار) value-free (ارزش آزاد

laden (همانا در پاسخ به اين پرسش دو مکتب تبييني و تفسيري يا پوزيتويستي و . است
  . اند دههرمنوتيک در علوم اجتماعي به طور کلي و علوم سياسي به طور خاص مطرح ش

 به نظر، شناسي  و معرفتشناسي سياسي شامل هستيي ها هاما جدا از مطالعه پديد
سياسي بررسي رسد مي به کار رفته در مطالعه ي ها روش يکي ديگر از وظايف رشته علوم 

 شناسي سياسي به ويژه ميزان کارآمدي آنها در تحليل سياسي است که به روشي ها هپديد
افزون بر مطالعه ، الملل بيندر رشته علوم سياسي و روابط ، ديگربه عبارت . معروف است

ي بينسياسي و ي ها هپديد برخي  ،)شناسانه  و معرفتشناسانه در سطح هستي (الملل
تا دريابند در مطالعه مثلا يک پديده خاص اند   به خود اين مطالعات پرداختهگران پژوهش

رويکردهايي استفاده ش ها روشسياسي از چه   بعضا ها رهيافتو  ها روشاين . ده استيا 
علوم انساني دارند و بعضا مختص به ي ها ههستند كه ريشه در ديگر شاخهايي  همان

  . رشته علوم سياسي هستند
كتب و منابع موجود در باب ترين  كنيم با مطالعه برخي از مهم  ميدر اين مقاله سعي

و  ها روش از چه عمدتاًايراني در يابيم انديشمندان ،  سياسي ايرانشناسي جامعه
 سياسي ايران بهره شناسي  در جامعهبحثمورد ي ها هدر مطالعه پديديي ها رهيافت

در مطالعه ) شناسي يهست (يمين که چه مفاهيجدا از ا، گريبه عبارت د. اند برده
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کرد يم با روين مفاهيا اين که آيران مطرح است و جدا از اي اياسي سشناسي جامعه
 در شناسي به دنبال روش ،)شناسي معرفت (ريا خي مطالعه شده يستيتويپوز

 مطالعه در يبراهايي  م از چه روشيم بدانيخواه  ميم ويران هستي اياسي سشناسي جامعه
ادعاي مقاله اين است كه در مطالعه .  شده استيبردار  بهرهياسين حوزه پژوهش سيا

فرهنگ سياسي و نخبه "و رهيافت  از چهار روش عمدتاً سياسي ايران شناسي جامعه
البته . استفاده شده است" تحليل گفتماني"و " اقتصاد سياسي"، "تحليل طبقاتي"، "گرايي

ن است که در يبلکه ادعا ا،  وجود ندارديگريدي ها روشست که ين معنا نين بديا
  . شتر مورد استفاده قرار گرفته استيب ها روشگر ين چهار روش از ديمجموع ا

مطالعه در علوم ي ها رهيافتو  ها روشترين  به مهماي   اين مقدمه اشارهپس از
سپس با اشاره مختصر به چهار روش و رهيافت مورد استفاده . سياسي خواهيم داشت

استفاده  ها روشن يچند اثر معروف که از ابه ،  سياسي ايرانشناسي در مطالعه جامعه
  . نماييم  مياشاره اند، کرده

ختلي ها روش   ف مطالعه سياستم
به اين نكته  اند،  علوم سياسي سخن به ميان آوردهشناسي محققاني كه در باب روش

 در مطالعه ها رهيافترويكردها و  ها، كه اين رشته از تنوع و كثرت روشاند  توجه داشته
وان ) الملل بينو روابط ( اين تنوع چه در علوم سياسي. سياست برخوردار است به عن

 و چه از لحاظ گسترش آن به شود مي  آمريكايي به وضوح ديدهعمدتاًي و غرباي  رشته
و روابط ( به عبارت ديگر هم علوم سياسي. مناطق و كشورهاي ديگر پديد آمده است

رنگ و خصلت ن رشته ياآمريكايي از تنوع چشمگيري برخوردار است و هم ) الملل بين
  . ۲ه اخذ كرده استكشورها و مناطق جديدتري را كه به آنها وارد شد

 مطالعه ي برايمتعددي ها رهيافتو  ها روشدر رشته علوم سياسي از ، بدين ترتيب
اند   کردهيشمندان سعي اندياز اين رو برخ.  استفاده شده استياسيسي ها هديپد

ستون با يد ايويبه عنوان مثال د. ۳ه دهنديارا ها رهيافتو  ها روشن ياز اهايي  بندي دسته
، ييگرا  سنتيعني ياسي در توسعه رشته علوم سيخيمرحله تارص سه يتشخ
 اشاره کرده يي به عنوان نورفتارگرايديرا به مرحله جدياخ، ييو فرارفتارگراگرايي  رفتار
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 که ي قرار داشت در حاليخيتار  ـيفي توصعمدتاًي ها روش بر يمبتنگرايي  سنت. ۴است
 و روابط ياسي در علوم سيپرداز هيظر نيح آن و در جستجو براي تصحي براييرفتارگرا

ص يبا بروز نقا.  بوديو روش علم" علم"جاد ي ظاهر گشت و به دنبال االملل بين
 داشت هم به عوامل مشهود و هم يکرد فرارفتارگرا ظهور کرد که سعيرو، ييرفتارگرا

ه فرارفتارگرايي بيش از آن ك، ستونياز ديد ا. دي توجه نماياسيل سينامشهود در تحل
. ت جديدتري را مطرح ساخته استسؤالاخود ، اشكالات رفتارگرايي را تصحيح نمايد

 قاطعانه گفت كه روش توان مي ايستون بر اين باور است كه در حال حاضر، از اين رو
 رفته است و تفسيرهاي سؤالعلمي پايدار مانده هر چند بسياري از مفروضات آن زير 

است كه شايد بتوان گفت ما وارد مرحله جديدي جديدتري از روش علمي ارايه شده 
 ۵.ايم با عنوان نورفتارگرايي شده

چپ و  (ه ايدئولوژيكمؤلف را بر اساس دو ياسيعلوم سي ها هيل آلموند نظريگابر
، نرم  ـ راست، سخت  ـ راستي ها هبه نظري) سخت و نرم (و متودولوژيك) راست
كاري و  محافظهي ها هنظري ۶.ت نموده اسبندي تقسيمنرم   ـ سخت و چپ ـ چپ

در طيف ، كنند مي كاري كه از بازار آزاد و محدوديت قدرت دولتي حمايت نومحافظه
ماركسيستي ي ها هنظام جهاني و در مجموع نظري، وابستگي، انتقاديي ها هراست و نظري

هستند ي ها روشكه معتقد به استفاده از هايي  نظريه. گيرند  ميدر طيف چپ قرار كمي 
  در طيف نرم قراردهند مي كيفي را ترجيحي ها روشدر طيف سخت و آنها كه 

  ۷.گيرند مي
، موجود در رشته علوم سياسيهاي  بندي تقسيمهمچنين برنارد گرافمن با رد برخي 

 ادعا كرد در اين رشته هفت محور مناقشه قابل رويت توان مي بر اين باور است كه
استقراء در "، "توصيف در مقابل تبيين"، "ابل تجربيهنجاري در مق"است كه عبارتند از 

حكومتي گيري  سمت، "تفسير در مقابل كشف"، "گستره در مقابل دقت"، "مقابل قياس
  ۸."فهم در مقابل دگرگوني"و بالاخره " كاربرديگيري  در مقابل سمت

 ،)توجه به بايدها (مطالعه سياسي را به سنت فلسفيي ها رهيافتنيز آندرو هي وود 
و  ،)و توجه به علتها  تبيين هست (سنت علمي ،)ها توصيف هست (سنت تجربي

محيط ، نونهادگرايي، فمينيستي، شامل نظريه سياسي رسمي (معاصري ها رهيافت
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  ۹.كند مي تقسيم) انتقادي و پست مدرن، گرايي زيست
دا تا كولين هي بر اين باور است كه با مطالعه جريان اصلي رشته علوم سياسي از ابت

،  سه ديدگاه يعني نظريه انتخاب عقلاييتوان مي كنون به عنوان يك رشته علمي
انتخاب  در حالي كه دو ديدگاه. رفتارگرايي و نهادگرايي جديد را از هم تشخيص داد

اما ، برند  ميعقلايي و رفتارگرايي به ترتيب از روش قياسي و استقرايي بهره
  ۱۰. دارد دو ايننونهادگرايي سعي در تلفيق 

ي ها رهيافتترين  معتقدند مهم، اند كردهمارش و استوكر در كتابي كه گردآوري 
، انتخاب عقلايي، رفتاري، نهادي، رشته علوم سياسي عبارتند از شش رهيافت هنجاري

روش شناختي ي ها پرسشترين  كه مهماند   مدعيهمچنينآنان . فمينيستي و گفتماني
 ۱۱.و ساختار و كارگزار اي، مقايسه، كيفي، كميي ها روشرشته علوم سياسي عبارتند از 

به چهار نظريه عمده اي  سياست مقايسهرونالد چيلكوت در اثر معروف خود با عنوان 
فرهنگ سياسي و ماركسيستي ، كاركردگرايي ساختاري، در علوم سياسي يعني سيستمي

نظريه ، رفتاري، اريخيت ـ  آقا و خانم جكسون نيز به شش رويكرد سنتي۱۲.پرداخته است
كاركردگرايي و اقتصاد سياسي در مطالعه سياست اشاره  ـ ساختاري، سيستمي، عمومي
 به يازده آموزش دانش سياسيبشيريه نيز در كتاب خود با عنوان حسين  ۱۳.اند كرده

نظريه تصميم  ها، تحليل سيستم، نگرش و روش در علوم سياسي يعني رفتارگرايي
 ها، نظريه بازي، نظريه گزينش عمومي، نظريه گزينش عقلاني، لهنظريه مباد، گيري
  . اشاره كرده است ها، نگرش سيبرنتيك و نظريه گروه، نظريه ائتلاف، فضاييهاي  مدل

 دريافت كه انديشمندان علوم سياسي به كثرت روشي توان مي با اين مطالعه مختصر
 خود بندي تقسيميه معيار مشخص در  به ارااكثراًهر چند  اند،  رشته توجه داشتهدر اين

اكثر انديشمندان مذكوربه دنبال پاسخي براي چرايي اين ، به عبارت ديگر. اند نپرداخته
هر چند در اين مقاله به دنبال بررسي تفصيلي اين پرسش نيستيم . اند تكثر روشي نبوده

تار و  در رشته علوم سياسي يعني ساخمسئلهسه  گفت توان مي اما به شكل خلاصه
، "سياست و سياسي"و تعريف ، استي در سيي و معناي عوامل مادتأثيرزان يم، كارگزار

  . اند بودهعوامل اين تكثر روشي ترين  مهم
 ساختار و كارگزار مسئله ها روش اين بندي تقسيممعيار ترين  شايد بتوان گفت مهم 
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ت ي از عليمال اجيريهرگاه تصو" معتقد است ين هي که کولگونه همان. بوده است
 دربارههايي  شهيحا به انديا تلويحا يم صريده  ميهي ارايا اقتصادي ياسيس، ياجتماع

 مسئله است يس مدعي که کارلسنگونه همانا ي ۱۴"ميشو  ميساختار و کارگزار متوسل
 به عبارت ۱۵. استياسي و سيه اجتماعي در نظرمسئلهترين  ساختار و کارگزار مهم

روش شناختي در گرايي   بحث جمعيمباحث در علوم اجتماعرين ت  از مهميکي، گريد
 اغلب بر اين باورند که رفتار فردي شناسان جامعه. مقابل فردگرايي روش شناختي است

.  نتيجه و کارويژه ساختارهاي اجتماعي است و انتخاب فردي امري خيالي استعمدتاً
فردگرايان روش شناختي معتقدند  اجتماعي بايد ي ها هسي پديدتوضيحات اسا"در مقابل 
و  ها روش برخي توان مي بر اين اساس ۱۶."بر مبناي عقايد و اهداف افراد استوار باشد

و رويكردها  ها روشو برخي ) Holist (گرا يا کل) Structural (رويكردها را ساختاري
تاري ساخهاي  و تبيين ها هنظري. ناميد) Individualist (يا فردگرامحور  ـرا كارگزار

و سياسي يك ، اقتصادي، كلان در ساختارهاي اجتماعيي ها ويژگيآنهايي هستند كه به 
محور بيشتر تمايل دارند كه به نقش  ـكارگزاري ها هاما نظري. افكنند  ميجامعه خاص نظر

   ۱۷.افراد و حتي بازيگراني چون احزاب در تغيير سياسي بپردازند
اكثر ، محور ـ  به عنوان يك رهيافت كارگزارتا قبل از ظهور نظريه انتخاب عقلايي

 توان مي براي نمونه. ساختارگرا بودند، علوم اجتماعي و بالتبع علوم سياسيي ها رهيافت
" روانشناختي اجتماعي"و ، "فرهنگ و شخصيت"، "جامعه شناختي"به تسلط سه نظريه 

سرشناس نظريه ي ها هوبر و پارتو از چهر، دوركهايم. در علوم اجتماعي اشاره كرد
شاخص نظريه فرهنگ و ي ها هبنديكت و لاسول از چهر، ميد. جامعه شناختي بودند

 بارز نظريه روانشناختي پردازان و بالاخره استوفر و لازرسفلد از نظريه. شخصيت بودند
 اما با ظهور نظريه انتخاب عقلايي كه از علوم اقتصادي ۱۸.شدند  مياجتماعي محسوب
  . توجه به كارگزار افزايش يافت، ده بودبه عاريت گرفته ش
 گفت يکي ديگر از توان مي علاوه بر شاخص ساختار و کارگزار، از ديد نگارنده

ملل بين در علوم سياسي و روابط ها روشو  ها ه نظريبندي دستهمعيارهاي ترين  مهم  ال
، رت ديگربه عبا. است) Ideationalism (معناگرايي و )Materialism( گرايي ماده مبحث

 چه موضعي در المللي بينسياسي و ي ها هدر تحليل پديد ها روشو  ها ه که نظريمسئلهاين 
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در تنوع موجود دخيل بوده ، دارند ها همورد عوامل مادي و معنايي در شکل دهي به پديد
پوزيتويستي همگي بر اين باورند که تنها عوامل مادي و در ي ها روشو  ها هنظري ..است

مطالعه آنها در علوم اجتماعي و سياسي بايد مد نظر قرار گيرد و نتيجه مش هود هستند که 
غير پوزيتويستي ي ها روشو  ها هاما در مقابل نظري. گيرند  ميقرار" علم"در حيطه 

، باورها، سياسي به عوامل معنايي شامل هنجارهاي ها هکه بايد در تحليل پديداند  مدعي
 از اين منظر پرسش اساسي اين ۱۹نيز توجه کردها  يدئولوژيو ا ها هايد، اخلاق ها، ارزش

  ۲۰.گذارند  ميي بر زندگي اجتماعيتأثيرچه  ها هايد، است که افزون بر عوامل مادي
 تعريفي که انديشمندان از سياست چه در عرصه داخلي و چه در عرصه همچنين

البته اين بيشتر . ته استموجب تکثر روشي آنان را فراهم ساخ اند،  ارايه دادهالمللي بين
پردازد اما بر   ميبدين علت که به ماهيت سياست،  استشناسانه يک بحث هستي

علوم سياسي و روابط شناسي روش  که گونه همان. گذار بوده استتأثير الملل بين در 
 بسزايي دارد بر اين که تأثيردهيم   ميتعريفي که از سياست ارايه": دارد  ميلفتويچ بيان

 تحقيق شناسي به عبارت ديگر روش، کنيم  مي چه هستيم و چگونه سياست را تحليلدنبال
 بسياري از انديشمندان بر اين باورند که دو رويکرد در تعريف ۲۱.گيرد مي  قرارتأثيرتحت 

 که فقط در داند مي رويکرد اول سياست را فعاليتي. مفهوم سياست قابل تشخيص است
اين رويکرد .  خاص داخل اين جوامع قابل مشاهده استبرخي جوامع يا درون نهادهايي

مشهور است تنها جوامعي که در آنها دولت ) Arena (ساحتکه به رويکرد عرصه يا 
در مقابل رويکرد دوم که به رويکرد . کند  ميوجود دارد را عرصه مطالعه سياست قلمداد

 و يونيورسال مشهور است مدعي است که سياست فرآيندي عام) Process (فرآيندي
 بر اين اساس ۲۲.است که همزاد بشر بوده و در نتيجه ويژگي ضروري همه جوامع است

 ديدگاه فمينيستي و سبز، در علوم سياسي مانند تحليل گفتمان ها روشو  ها هبسياري نظري
بر همين اساس يعني  ها يستمدرن پساهمچنيننظريه انتقادي و  ،)گرايان محيط زيست(

  . اند  از سياست شکل گرفتهتعاريف متفاوت
 در رشته علوم ياسيسي ها هديجه گرفت که در مطالعه پدي نتتوان مي در مجموع

 در بعضاً.  استفاده شده استيگوناگوني ها روش از الملل بين روابط همچنين و ياسيس
متعدد استفاده ي ها روش خاص از ياسيده سيا پدي خاص ياسيک حوزه سيمطالعه 
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م که در ين هستي ايم به دنبال بررسي که قبلا گفتگونه همانن مقاله يدر ا. شده است
ان ي رابطه ميدغدغه آن بررسترين  ران که مهمي اياسي سشناسي حوزه مطالعه جامعه

ا به شکل خلاصه يگر ي دي از سوي اجتماعيسو و ساختارها کي از ياسي سيساختارها
  . استفاده شده استهايي   از چه روشعمدتاً، رابطه دولت و جامعه است

   سياسي ايرانشناسي مطالعه جامعه
 سياستاگر بپذيريم . كنند مي از علوم سياسي قلمداداي   سياسي را شاخهشناسي جامعه
نبع اقتدار، دولتي ها هكارويژ،  شامل پنج موضوع اساسي يعني شهرونديعمدتاً ، م

 گفت توان مي، شدبا مي  و واحدهاي سياسيها دولتو روابط ميان ، ساختار اقتدار
موضوعات سوم و ، الاخص به معنيموضوعات اول و دوم در حوزه علوم سياسي 

  قرارالملل بين سياسي و موضوع پنجم در حوزه روابط شناسي چهارم در حوزه جامعه
درون يك  ها انسان كه چون ما گيرد مي  موضوع اول از اين واقعيت سرچشمه۲۳.گيرد مي

 مسئله كه همان شود مي  روابط ميان ما و شكل آن مطرحسئلهمپس ، ايم دولت گرد آمده
و وظايف دولت است و اين  ها هموضوع دوم مربوط به كارويژ. برابري و نابرابري است

.  كه آيا بايد حوزه وظايف دولت گسترده باشد يا محدودكند مي  را طرحسؤال
ه ويژه دولت از موضوعات سوم و چهارم است كه به موضوع روابط نهادهاي سياسي ب

 سؤال موضوع به دو دو  اين. پردازند مي،  و نهادهاي اجتماعي از سوي ديگرسو يك
 و ساختار اقتدار كه متمركز سو يكاساسي يعني منبع اقتدار كه آيا مردمند يا حكومت از 

 سياسي شناسي پردازند كه همانا موضوع جامعه مي، است يا غيرمتمركز از سوي ديگر
 كه گفتيم گونه همان كه كند مي  اشارهها دولتنجم نيز به روابط ميان موضوع پ. است

پس بدين ترتيب تمام مسايلي . پردازد  مي به آنالملل بينبه نام روابط اي  رشته جداگانه
 سياسي شناسي در حوزه جامعه، گيرند  ميكه به نحوي رابطه دولت و جامعه را در بر

، كنيم  مي سياسي ايران صحبتشناسي از جامعهاز اين رو زماني كه . گيرند  ميقرار
ار سياسي و "منظور ما تمام مسايلي است كه به نحوي در چارچوب  مناسبات ساخت

  . گيرند  مي قرار"ساختار اجتماعي ايران
د بتوان گفت يشا، ميران بپردازي اياسي سشناسي  از ديد نگارنده اگر به مطالعه جامعه
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 رشته يان اصليه که در جريا نظريافت يا رهيچهار روش از  عمدتاً يرانيشمندان اياند
نگارنده . اند ران بهره بردهي اياسي سشناسي ل جامعهي تحليبرا،  است مطرحياسيعلوم س

 ييران و با روش استقراي اياسي سشناسي با مطالعه صدها مقاله و کتاب در حوزه جامعه
 به توان مي راران ي اياسي سسيشنا مطالعه جامعهي ها روشده که يرسبندي  ن جمعيبه ا
ل اقتصاد يتحل) ج، يل طبقاتيتحل) ب، يي و نخبه گراياسيل فرهنگ سيتحل) الف
  ۲۴.م کردي تقسيل گفتمانيتحل)  و دياسيس

فرهنگي نخبگان ي ها ويژگي به عمدتاًگرايي  در تحليل فرهنگ سياسي و نخبه
در تحليل . گردد مي عه تبيين و از اين طريق رابطه دولت و جامشود مي داختهرسياسي پ
گيرند و رابطه   ميمختلف جامعه مورد مطالعه قراري ها ه طبقات و گروعمدتاًطبقاتي 

در تحليل اقتصاد سياسي به مباني اقتصادي . گيرد مي آنها با دولت مورد بررسي قرار
لعه مورد مطاو بالعکس  اقتصاد بر سياست تأثير و شود مي رابطه جامعه و دولت پرداخته

زمينه ، ه برخوردار استگرايان در تحليل گفتمان نيز كه از سطح تحليل كل. گيرد مي قرار
 مورد بررسي قرار، گيرد مي كه درون آن روابط دولت و جامعه شكلاي  گفتماني

 در نشان دادن نحوه يسع، منابع موجودترين   از مهميل با اشاره به برخيدر ذ. گيرد مي
  . ميذکور دار چهار روش ميريکارگ هب

  راييگ  تحليل فرهنگ سياسي و نخبه ‐۱
 ،ها بينش، ها گرايش، مجموعه باورها"ف عبارت است از يک تعريدر فرهنگ سياسي 

روندها ، عي وقاتأثيرتحت  که در طول زمان شکل گرفته و يديارها و عقايمع ها، ارزش
، نهادها،  آنها و در قالبشود مي گر منتقلي به نسل دي از نسليخيات تاريو تجرب
 ۲۵".گيرد مي جامعه شکلهاي  ل به هدفي ني براياسيسهاي  ساختارها و کنش، رفتارها
و  ها ارزشانباشتي تاريخي از  ياسيفرهنگ سبيان داشته گر يد كه يك محقق گونه همان
جامعه نسبت به اقتدار سياسي و كاركرد نهاد دولت و گيري  است كه جهتهايي  سنت

 ۲۶.كند مي سياسي را تعيينهاي  گذاري بر تصميم گيريتأثيررآيندهاي آگاهي آنان از ف
 شناسي روان، ايدئولوژي سياسي، خلق و خوي ملي، فرهنگ سياسي نه تنها روح ملي

بلكه به شخصيت ، گيرد مي بنيادين يك جامعه را در بري ها ارزش و ها ملتسياسي 
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  . كند مي نيز اشارهژه نخبگان يبه و ها انسان
 سياسي ايران شناسي  زيادي با استفاده از اين روش و رهيافت به مطالعه جامعهافراد
 ياسي سشناسي روش مطالعه جامعهترين  ن روش مسلطيد بتوان گفت ايشا. اند پرداخته

هاي  انيبننه توسط رضا بهنام با عنوان ين زمي از مطالعات در ايکي. باشد مي رانيا
 در ياسيد او روش فرهنگ سياز د.  است صورت گرفتهرانياست در اي سيفرهنگ

 مسلط يان الگوهاين معناست که ارتباط ميران بدي اياسي سشناسي مطالعه جامعه
، گريبه عبارت د.  گرددي بررسياسيران و شکل و کارکرد نظام سي در جامعه ايفرهنگ
 تجارب يرانيخاص فرهنگ اي ها ويژگي که چگونه شود مي ن پرسش پاسخ دادهيبه ا
ي ها ويژگيص و يخصاترين  د بهنام مهمياز د. ن کشور را شکل داده استي در اياسيس

، يدر روابط اجتماعگرايي  ي و شخصيياقتدارگرا: ران عبارتند ازي اياسيفرهنگ س
ت حاکم بودن يو در نها، عدم اعتماد و ظن، احترام و اطاعت نسبت به اقتدار حاکم

ران دو فرهنگ يپردازد که چرا در ا  مين نکتهيبهنام در کتاب خود به ا. يديه نااميروح
  ۲۷. اقتدارگرا و ضداقتدارگرا همزمان وجود داشته استيعني متضاد ياسيس

 عنوانس با ين زونينه توسط ماروين زميار معروف در ايگر از مطالعات بسي ديکي
ن است که ين کتاب اي ايه اصليفرض.  صورت گرفته استراني اياسينخبگان س

ک ي درون ياسي سيندهاي که در آنها فرآي افراد قدرتمند در جوامعي رفتارهاستارها ويا
از .  استياسيرات سييت کننده تغيهدا اند، نه نشدهي نهادي دولتي رسمي ساختارهايسر
جه افراد در ي ندارند و در نتيتي که نهادها اهمياسيک نظام سيس در يد زونيد

 ها انسانروح و روان ، دهند مي ا شکل رياسي سيندهايخود جوهره فرآهاي  اندرکنش
 ي مدعي محمد رضا پهلوياسيس با مطالعه نظام سيزون. ت دارديت آنها اهميا شخصي

 حفظ ين رو برايکردند از ا  ميفاي را اين نظام شاه و نخبگان نقش اصلياست چون در ا
 يعنيند وستيپ  ميق آن افراد به طبقه نخبهيکه از طرهايي  د کاناليبا  ميو ثبات آن

ک ي را داشت که يين تواناين نظام ايشاه در ا. گشت  ميکنترل، لات و ثروتيتحص
ند و به تاج و ي نمايرويل داده که کورکورانه از او پي خود تشکيگروه نخبه را برا

  ۲۸.تختش وفادار بمانند
محمود از جمله مطالعاتي که در دوره جمهوري اسلامي صورت گرفته مطالعات 
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 در مطالعه ملالق سريعشايد بتوان گفت عصاره تفكر . استدر اين باب  ملالق سريع
عقلانيت و آينده  توسعه در كتاب وي با عنوان مسئله سياسي ايران به ويژه شناسي جامعه

 فرهنگ مسئلهنويسنده در اين كتاب با توجه به . شود مي  يافتتوسعه يافتگي ايران
وي با . وسعه در ايران پرداخته استشخصيت و نخبگان به تحليل وضعيت ت، سياسي

 تحول و توسعه يك كشور جهان سومي در چارچوب دو رهيافت جامعه اينكهاشاره به 
رهيافت دوم نه به عنوان رهيافت "بر اين باور است كه ، محور و نخبه محور متصور است

هان كارآمد و عملي در كشورهاي ج، مطلوب يا معقول بلكه به عنوان تنها رهيافت جامع
 رهيافت دوم كه از ديد نويسنده همان ۲۹".شود مي سوم و كشورهاي در حال توسعه مطرح

ه است بر اين باور است كه تنها نخبگان سياسي همراه با نخبگان گرايان رهيافت نخبه
پيام . توانند و بايد مسئوليت موقت توسعه يافتگي را برعهده گيرند  ميفكري هستند كه

تكاني نهاد دولت است، اولين قدم در پيشرفت"است كه مهم اين رهيافت اين  چه . خانه 
دولت را ، كنند مي به عبارت ديگر كيفيت كساني كه حكومت ...گيرند؟  ميكساني تصميم

القلم تا ساختارها در   از ديد سريع۳۰".بسيار كليدي است، كنند مي اداره و كشور را مديريت
اما نقطه آغازين تحول ساختاري بايد در ، شود مينايران تغيير نكنند توسعه حاصل 

ساختارهاي منتهي به شخصيت باشد تا در نتيجه آن ساختارهاي سياسي و اقتصادي نيز 
  . متحول شوند

 مسئله سياسي ايران به ويژه شناسي كه در جامعههايي  پديده، بر اساس اين رهيافت
گ سياسي مورد مطالعه توسعه مطرحند بايد با توجه به شخصيت افراد ايراني و فرهن

 قرار گيرند و اين شخصيت و فرهنگ سياسي در صورتي كه تغيير كند توسعه حاصل
وظيفه اين تغيير نيز بر عهده نخبگان است و ابزار آن نيز نظام آموزشي كشور . شود مي

مشكل توسعه يافتگي ايران نه )  الف:كرده كه نويسنده به خوبي بيان گونه همان. است
توسعه نيافتگي ايران به سبب ) ب، كار بلكه با شخصيت فرد ايران ارتباط داردتنها با اف

 و سو يكتبعيتي و استبدادي از  اي، عشيره اي، خلقيات و شخصيت انباشته شده قبيله
انطباق با شرايط ايران از سوي ديگر ) ج، ايجاد شده است، افكار غير منطقي و غير قابل 

  .  و فرهنگي نيز بر عهده دولت استمسئوليت تحول ساختارهاي شخصيتي
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  تحليل طبقاتي ‐۲
 سياسي ايران مورد استفاده قرار گرفته روش شناسي دومين روشي که در مطالعه جامعه

ترين  يکي از شاخص. باشد مي  سياسي مارکسشناسي  از جامعهمتأثر عمدتاًتحليل طبقاتي 
ليل طبقاتي توسط احمد  سياسي ايران با استفاده از روش تحشناسي مطالعات جامعه

موانع تاريخي رشد بورژوازي در "با عنوان اي  وي در مقاله. ۳۱اشرف صورت گرفته است
 :صنعتي و دمکراسي بورژوايي در ايران را به سه عاملداري  عدم پيدايش سرمايه، "ايران
، شهري و روستايي، شيوه توليد در اجتماعات ايليي ها ويژگي) ب، استبداد داخلي) الف
ساختاري ميان ي ها تفاوت از ديد او به سبب ۳۲.دهد مي ربط، استعمار خارجي) جو 

اين . بورژوازي در ايران رشد نکرد، تاريخ ماقبل مدرن غرب و تاريخ ماقبل مدرن ايران
داري  سرمايه، وجود ماشين بوروکراسي و کنترل دولت: عبارت بود از ها ويژگي

ان ، روستايي و شهري، امعه عشايريوجود سه ج، بوروکراتيک و زمين بازي نوسانات مي
آريستوکراسي مانند آن چه در غرب وجود داشت، تمرکز و عدم تمرکز ، عدم وجود 

  . داري سنتي و بالاخره وجود اقتصاد پولي و سرمايه، قدرت مطلقه و دلبخواهي شاهان
د او يداز . پردازد  ميراني در ايل اصلاحات ارضيگر به تحليداي  اشرف در مقاله

ام ي احتمال قيعني بر دو اسطوره ي مبتني در حکومت محمد رضا پهلوياصلاحات ارض
 توسعه ي برايک سو و ضرورت اصلاحات ارضيه دولت از يکشاورزان بر عل

ينن باور است که ياشرف بر ا. بود، گري دياز سوداري  هيسرما  بر ي اسطوره مبتن دو ا
اج ياحت) ب، يظهور کشاورزان انقلاب) الف :يعني نادرست قرار داشت فرض پيشچهار 
، ن داريضرورت محو طبقه زم) ج، ي به کارگر ارزان روستايد شهريع جديد صنايشد
و  ها هن اسطوري تسلط ايو. هيه سرماي انباشت اولي برايضرورت اصلاحات ارض) دو 

 اصلاحات ي شاه براياسيم سي تصميکا را علت اصلي آمرياسي سي فشارهاهمچنين
  ۳۳.داند مي يضار

 سياسي ايران را با استفاده از تحليل شناسي افرادي كه جامعهترين  از شاخص 
بر اي  ديباچهشايد بتوان گفت كتاب . حسين بشيريه است، طبقاتي مطالعه كرده

 به بهترين وجه چارچوب تحليلي  سياسي ايران در دروه جمهوري اسلاميشناسي جامعه
 سياسي جمهوري اسلامي شناسي براي تحليل جامعهنويسنده . دهد مي وي را نشان



  ...  /شناسي ايران هاي مطالعه جامعه شناسي روش گونه

 

۱۰۹

طبقات اجتماعي و نيروهاي سياسي در جامعه ايران پس از ترين  نخست به بررسي مهم
انقلاب پرداخته و با توضيح منازعات سياسي و طبقاتي تلاش كرده ظهور بلوك قدرت 

خرده ، بازارداران  سرمايه، روحانيت، اشرافيت زميندار. پس از انقلاب را نشان دهد
طبقات و نيروهاي اجتماعي سنتي ايران و طبقه سرمايه ترين  بورژوازي و دهقانان از مهم

طبقات و نيروهاي ترين  طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتي از مهم، دار جديد
از ديد دكتر بشيريه پس از انقلاب چهار نيرو و حزب . روند  مياجتماعي مدرن به شمار

رف بلوك قدرت به نزاع با يكديگر پرداختند كه عبارتند از نيروها و سياسي براي تص
سكيولار ي ها هاحزاب و گرو، احزاب غير ليبرال و بنيادگراي متعلق به روحانيت سياسي

اسلام گراي راديكال متعلق به بخشي ي ها هگرو، و ليبرال متعلق به طبقه متوسط جديد
  ۳۴.اب هوادار سوسياليسمو احز، از طبقه روشنفكران و تحصيلكردگان

بشيريه سعي دارد تا با بررسي منازعات سياسي طبقات و نيروهاي سياسي و 
مناسبات متحول ميان اين نيروها و طبقات بندي  اجتماعي پس از انقلاب به صورت

وي معتقد .  را بررسي نمايد۱۳۶۰‐۷۶ي ها سالرسيده و از اين طريق ماهيت دولت در 
ن پس از انقلاب شكل گرفت عناصري از يك دولت ايدئولوژيك است دولتي كه در ايرا

و نظام سياسي شبه دمكراتيك را ، نظام سياسي دمكراتيك نمايشي يا صوري، جامع القوا
 توان مياند   كداميك از اين سه عنصر تسلط يافتهاينكهبا توجه به . در خود داشته است

ه دوره مشخص عبور كرده كه در گفت دولت ايدئولوژيك در ايران پس از انقلاب از س
در . عناصر دولت جامع القوا تفوق داشته است، ۱۳۵۸‐۶۸ي ها سالدوره اول يعني 

 عنصر دولت دمكراتيك نمايشي شود مي  را شامل۱۳۶۸‐ ۷۶ي ها سالدوره دوم كه 
 و با روي كار آمدن سيد محمد خاتمي عنصر شبه ۱۳۷۶برتري داشته و بالاخره پس از 

  ۳۵.شده استتر  دولت جمهوري اسلامي ايران پررنگدمكراتيك در 
عم وي زدولت ايران پس از انقلاب كه به ي ها بحران براي بررسي همچنيننويسنده 

 از قول نويسنده. از چارچوب تحليل طبقاتي بهره برده است، ايدئولوژيك است
 خواندهتوضيح آن چه در اينجا بحران مشاركت و به تبع آن بحران سلطه ": خوانيم مي
اجتماعي  ـ انداز كلي صورتبندي و آرايش نيروهاي سياسي نيازمند بررسي چشم، شود مي

اساسي در دولت ي ها بحران از ديد او ۳۶".پس از انقلاب استي ها سالدر ايران در 
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مشروعيت و سلطه كه ريشه در ، مشاركتي ها بحرانجمهوري اسلامي ايران به ويژه 
موجبات ، اجتماعي ايران دارند  ـ ات و نيروهاي سياسيگوناگون طبقهاي  بندي صورت

  . تحول در اين دولت را فراهم آورده است

  تحليل اقتصاد سياسي ‐۳
کرد يدر رو. ز دادييکرد را تمي حداقل سه روتوان مي  در کلياسيل اقتصاد سيدر تحل

ن  آن منابع دروي که طشود مي تمرکز) Public Policy (يعمومهاي  مياول بر تصم
 ياسي سيامدهاي پيص منابع چون داراين اساس تخصيبر ا. ابدي  ميصيجوامع تخص

، ديتولي ها هويش، يکرد دوم بر طبقات اجتماعي در رو۳۷.گيرد مي مورد توجه قرار، است
ن پرسش پاسخ داده شود که ي به اشود مي ي شده و سعتأكيدد ي توليو مناسبات اجتماع

 ياسي و سي که در توسعه اقتصاديمانند بورژواز طبقات ي جوامع بعضيچرا در برخ
کرد اغلب در چارچوب روش ين رويالبته ا. اند رشد نکرده،  نقش داشتنديجوامع غرب

 يل طبقاتين مقاله تحت عنوان تحليز در اي به کار گرفته شده و ما نيل طبقاتيتحل
  قرارياسيل اقتصاد سيکرد سوم که در چارچوب روش تحليو بالاخره در رو. ميآورد
 که شود مي ن پرسش پاسخ دادهي قرار گرفته و به ايت دولت مورد بررسيماه، گيرد مي

 يروهاي آن و شکل و نحوه مناسباتش با نيت طبقاتيژه ماهيت دولت به ويچگونه ماه
کرد سوم به عنوان ين روين نوشتار ايد اياز د. گذارد  ميتأثيرمات آن يبر تصم، ياجتماع

ران به کار رفته مورد ي اياسي سشناسي  که در مطالعه جامعهياسي سل اقتصاديروش تحل
  ۳۸.گيرد مي  قراريبررس
ران در چارچوب اقتصاد ي اياسي سشناسي  از مطالعات قابل توجه در جامعهيکي
. ان صورت گرفته استيون کاتوزيه دارد توسط همايت دولت تکي که بر اهمياسيس

بلکه منازعه در يان منازعه طبقاترين باور است که در ايان بر ايکاتوز  وجود نداشته 
 معتقد است ي و۳۹.گر اتفاق افتاده استي ديک سو و دولت از سويان مردم از يواقع م

 داشت بلکه قدرت ين بود که نه تنها قدرت انحصاريران ايز دولت در اي متمايژگيو"
ران است که ير اان بر قدرت خارق العاده دولت دي کاتوزتأكيد ۴۰".دلبخواهانه داشت

د او قدرت ياز د. آورد که دولت همه کاره بوده است  مي را به وجودين تصوريچن
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، ت درآمد نفتي اهميش نفت افزون گشت و در دوره محمد رضا پهلويدايدولت با پ
ش يد از آن موجب افزايت طبقه متوسط جديات و حماي مالآوري جمع دولت در ييتوانا

 به ۱۹۷۳ در سال ين قدرت پس از شوک نفتي ا۴۱.ديدشتر قدرت دولت گريهر چه ب
 ي اجتماعيروهاي و نيد داخليرا نه تنها دولت از ابزار توليکباره صد چندان شد زي

  ۴۲.روها به دولت وابسته شدندين نيمستقل شد بلکه ا
 سياسي جمهوري اسلامي شناسي استفاده از تحليل اقتصاد سياسي در مطالعه جامعه

 در ايران نفت و توسعه اقتصادي، دولتنگارنده در كتاب . ت گرفته استايران كمتر صور
بررسي وضعيت توسعه نيافتگي "هدف اين کتاب . سعي نموده از اين روش استفاده كند

مطالعات مبتني بر رويکرد اقتصاد سياسي . "ايران با استفاده از رويکرد اقتصاد سياسي است
از اين رو چنين ادعا . ان دولت و اقتصاد قايل استبراي مناسبات مياي  العاده فوقاهميت 

. مورد توجه قرار بگيرد ...بايد عامل نفت"ايران اي  شده که براي فهم وضعيت توسعه
 تأثير نگارنده در اين کتاب بر اين باور است که ۴۳". است وضعيت دولت در ايرانهمچنين

دولت رانتير از .  شکل بگيردعمده نفت بر دولت در ايران موجب شده تا يک دولت رانتير
بيند که در مقابل آن پاسخگو  نمييک سو به سبب عدم وابستگي مالي به جامعه نيازي 

توسعه اقتصادي نيز ، از سوي ديگر. باشد چنين دولتي احساس ضرورت براي ايجاد 
در پيش گيرد اما اي   به شکل دلبخواه سياست توسعهتواند مي البته دولت رانتير. ندارد
دولت رانتير صرفا دلبخواهانه ي ها سياست، به عبارت ديگر. بور به چنين کاري نيستمج

  . اقتصادي خبري نيست  ـ اجتماعيي ها محدوديتبوده و از 
آنچه در ايران اتفاق اقتاده اين است که دولت رانتير تبديل به دولتي ضد توسعه 

جود آمدن دولتي رانتير و وجود نفت در ايران باعث به و"، به عبارت ديگر. گشته است
 اين دولت زماني تمايل به ۴۴".توسعه داشتندجو گشت که ماهيتي ضد رانتاي  جامعه
و چه ) توسعه اقتصادي (کند چه در بعد اقتصادي  ميپيدااي  توسعهي ها سياستاتخاذ 

که با مشکل و بحران مالي مواجه ) توسعه سياسي و دمکراتيزاسيون (در بعد سياسي
کند که تقويت جدي روند   مينده با استفاده از اين چارچوب چنين تحليلنويس. شود

شکل ۱۳۷۶دمکراتيزاسيون در ايران با روي کار آمدن سيد محمد خاتمي در سال   با م
 جامعه زاستقلال دولت رانتير ا". مالي دولت جمهوري اسلامي ايران ارتباط وثيق دارد
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جمهوري اسلامي ، کاهش درآمدهاي نفتييا به سبب  (مدني به علت بروز بحران مالي
تعديل اقتصادي که ي ها ه به سبب ضرورت بازسازي مناطق جنگي و اجراي برنامنايرا

ن ياز ا. "ابدي  ميکاهش)  داشتي بخش خصوصيان به معي جامعه مدننياز به مشارکت
بور است تا به سوي جامعه مدني چرخش نموده و از آن جاين دولت در اين زمان مرو 
تحول سياسي جديد در  آغازر ستواند مي نياز دولت رانتير به جامعه. مک بخواهدک

از ديد نويسنده اين همان اتفاقي . قويت روند دمکراتيزاسيون باشدتجامعه به شکل 
 ۱۳۷۶است که در جمهوري اسلامي ايران افتاد و سرآغاز تحولات پس از دوم خرداد 

  ۴۵.گرديد

  تحليل گفتماني ‐۴
 سياسي ايران بسيار جديد شناسي  روش تحليل گفتمان براي مطالعه جامعهاستفاده از

 مطالب در حال عمدتاًاز اين رو منابع زيادي در اين ارتباط وجود نداشته و . است
از روش تحليل گفتمان در بررسي اند  برخي تلاش کرده، براي نمونه. استگيري  شکل

نظريه گفتمان با نقش معنادار "که گفتيم  گونه همان. انقلاب اسلامي ايران بهره ببرند
 اين نظريه به تحليل ۴۶".اجتماعي در زندگي سياسي سروکار داردي ها هرفتارها و ايد

فهم افراد از نقششان در جامعه " گفتمان ها"معنايي يا همان ي ها نظام پردازد که اي مي شيوه
براي نمونه علي اصغر . گذارند  ميتأثير و بر رفتارهاي سياسي آنان دهند مي را شکل

تحولات انقلاب اسلاميگيري  تحليل گفتماني شکل"با عنوان اي  سلطاني در مقاله به " و 
گفتمان انقلاب اسلامي ايران و تحولات آن در گيري  دنبال اين است که چگونگي شکل

با ) ره(از ديد نويسنده امام خميني.  را مورد بررسي قرار دهد۱۳۵۷‐۸۲ي ها سالفاصله 
فسيري جديد از اسلام توانست فضايي يا به عبارت ديگر گفتماني را ايجاد کند که در آن ت

نويسنده بر اين باور . از مفاهيم برگرفته از سنت اسلامي و مدرنيته گردآينداي  مجموعه
دو نشانه مهم جمهوريت و اسلاميت بندي  است که گفتمان انقلاب اسلامي حاصل مفصل

 قائل به پيدايش دو گفتمان ۱۳۸۲پيروزي انقلاب تا سال  پس از همچنينوي . بود
گفتمان ) و البته افول ( و ظهور۱۳۶۸‐۷۶ يها سالمحافظه کار و اصلاح طلب در فاصله 

  ۴۷.باشد مي) زمان نگارش مقاله) ۱۳۷۶‐۸۲يها سالاصلاحات در فاصله 
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ليل  غلامرضا کاشي در کتاب جادوي گفتار سعي در استفاده از روش تحمحمدجواد
نويسنده از ميان سه گونه .  دارد۱۳۷۶گفتماني در جهت توضيح پديده دوم خرداد 

، روانشناسان اجتماعي و زبانشناسان نقاد، تحليل گفتماني يعني تحليلگران گفتماني
مطابق اين  ۴۸.سومي که نورمن فرکلاف چهره بارز آن است را انتخاب کرده است

نقد و مقاومت ،  و بازتوليد قدرت و در عين حالعرصه ظهور"گفتمان به عنوان ، ديدگاه
در منظومه تعاملات گفتماني و در رابطه پيچيده با "در نظر گرفته شده و " در مقابل آن

 ديدگاه فرکلاف با توجه به ۴۹".شرايط اجتماعي و سياسي قابل فهم و تحليل است
ان و قدرت پشت که به دو بعد رابطه ميان زبان و قدرت يعني قدرت در زباي  اشاره

کند با طرح اين   مي کاشي قرار گرفته و او تلاشغلامرضامورد استفاده ، زبان دارد
بر نظام معاني منتشر شده در جريان " معناي واقعه دوم خرداد چه بود؟"پرسش که 

،  تمرکز نموده و نشان دهد که اين انتخابات صحنه رويارويي۱۳۷۶انتخابات دوم خرداد 
 براي نيل به اين ۵۰.ميان کداميک از گفتارها و نظام معاني بوده استرقابت و منازعه 

دو نامزد ي ها همطبوعاتي و بيانيي ها همصاحب ،ها سخنرانيهدف کاشي به مطالعه متون 
 تا جايي  دو اينن ناطق نوري و خاتمي و حاميان اصلي ااصلي انتخابات دوم خرداد آقاي

  . پرداخته استاند  دهکه در دو روزنامه رسالت و سلام چاپ ش
 سياسي شناسي ي است كه به مطالعه جامعهافرادترين  معروفمحمدرضا تاجيك از زمره 

تاجيک با استفاده از چارچوب تحليل . ايران با استفاده از تحليل گفتمان پرداخته است
 پرداخته و هم بر اين باور است که مانايي ۱۳۷۶گفتمان هم به بررسي پديده دوم خرداد 

ام جمهوري اسلامي ايران نيازمند گفتماني جديد است که نوعي وصل و تقارب گفتماني نظ
سالاري ديني  او اين گفتمان همانا گفتمان مردماز نظر . ميان مردم و نظام به وجود آورد

  . است
، دگرگوني واسازانه در ايران بود" آغاز"و " فرجام"دوم خرداد ، از ديد تاجيک

 اين ۵۱".و فرهنگ شکل داد، اجتماع، ني نوين را در عرصه سياستگفتما"که اي  دگرگوني
، سياسيي ها گفتمانمقاومتي بود در مقابل قدرتي که از ) در واقع پادگفتمان (گفتمان
گونه  اين حرکت مقاومت. گشت  ميگفتار متجلي گرا و تک و اجتماعي تماميت، فرهنگي

 و هژمونيک خاتمي هگون سقف، فراگيرمتمايز که توسط گفتمان هايي  متشکل بود از هويت
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   ۵۲.انتظام و وحدت يافت
تاجيک بر اين باور است که در حال حاضر تنها راه مانايي نظام جمهوري اسلامي 
ايران ايجاد يک جغرافياي مشترک گفتماني ميان مردم و نخبگان است که صورت کلي آن 

 /اصلاحي، مردمي /ديني، پلوراليست /صورت ترکيبي آن پوپوليست، سالاري ديني مردم
 /پوزيسيونيستي، پراگماتيست /را /اصول، اقتدارگرا /دمکراتيک، سنتي /مدرن، انقلابي

 / اقتصاديتأمين (و نقاط کانوني آن جامعه امن، گرن برون /گرا و درون، اپوزيسيونيستي
و  گرايي قانون، اصلاحات فراگير (پويا و آزاد، سالم ،)تعالي فرهنگي /تحفظ اجتماعي

  ۵۳.است ،)گرايي اخلاق

  گيري نتيجه
 از چهار عمدتاً سياسي ايران شناسي  نشان داديم که براي مطالعه جامعهدر اين مقاله

اقتصاد ، تحليل طبقاتي، روش در علوم سياسي يعني فرهنگ سياسي و نخبه گرايي
بيين توانند در ت  ميها روشهر يک از اين . و تحليل گفتمان استفاده شده است، سياسي

بديهي است هر .  باشندمؤثر سياسي ايران شناسي موضوعات جامعهترين  برخي از مهم
 شناسي تاريک از جامعههايي  توانند گوشه  مييک داراي نقاط ضعف و قوت هستند اما

و مقايسه آنها امري است که در  ها روشارزيابي اين . سياسي ايران را روشن سازند
  . ار گيردجاي ديگر بايد مورد بررسي قر

  
  
  
  ها نوشت پي

  
ن ي به دنبال پاسخ ا    شناسانه  ين از منظر هست   آم بحث از    يريرا در نظر گ   " توسعه"له  ئ نمونه اگر مس   يبرا. ۱

ن موضوع  ي به ا  شناسانه   که اگر از منظر معرفت     يدر صورت ". ست؟يت توسعه چ  يماه"د که   آي  يپرسش برم 
توان آن را مطالعه     مي ممکن است و چگونه      يوسعه امر ا ت يآ"د پاسخ داده شود که      ين پرسش با  يم ا يبنگر
ن پرسش پاسخ داد که     يو به ا    مطالعه توسعه پرداخت   شناسي  توان به روش   ميندو مبحث   يجدا از ا  ". کرد

ن يدر ا "  مطالعه شده است؟   ييکردهايها و رو    ها و با استفاده از چه روش        موضوع توسعه از چه منظرگاه    "
م تـا   يران هست ي ا ياسي س شناسي  ات موجود در مورد جامعه    ي ادب شناسانه   روش يرس به دنبال بر   مقاله عمدتاً 
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